
یك عمو زنجيرباف بود كه لب ساحل براي كشتي ها زنجير مي بافت؛ لنگر مي ساخت. روزي از روزها، یك دزد 
دریایي با كشــتي آمد. از توي دریا، داد زد: »آي عمو زنجيرباف، برام یه زنجير بباف، از جنس فولاد بباف. شــب 

نخواب، روز نخواب، هي بباف. هي بباف. وقتي كه شد خيلي دراز، اونو به دریا بنداز!«
عمو زنجيرباف از دزد دریایي خيلي مي ترسيد. روز بافت، شب بافت.

چند روز گذشت. دزد دریایي با كشتي اش برگشت. از توي دریا داد كشيد: »آي عمو زنجيرباف، زنجير منو بافتي؟ 
تو دریا انداختي؟«
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عمو زنجيرباف مي دانست دزد دریایي، قایق ماهيگيرها را به كشتي اش زنجير مي كند 
و مي دزدد. براي همين دلش نمي خواســت زنجير را به دزد دریایي بدهد. با خودش گفت: 

»چه كار كنم؟ چه كار نکنم؟«
دزد دریایي باز داد زد: »نکنه زنجيرِ منو نبافتي، حرفمو زمين انداختي؟«

عمو زنجيرباف به زنجير نگاه كرد. آهسته گفت: »زنجيرو بدم؟ زنجيرو ندم؟«
عمو زنجيرباف كه جواب نداد، دزد دریایي خيلي عصباني شد. سوار قایق شد. پارو زد و پارو زد 
و به ساحل آمد. از قایق پياده شد. آمد طرف عمو زنجيرباف، شمشيرش را كشيد و گفت: »یا زنجير 

یا نصف مي شي با شمشير!«
یکهو فکري به كلّه عمو زنجيرباف رسيد، گفت: »زنجيرتو بافتم، تو دریا ننداختم. مي بيني كه 

خيلي پيرم. جون ندارم زنجيرو دست بگيرم.«
ــر زنجير را گرفت. آن را با خودش كشــيد و به طرف دریا رفت. عمو زنجيرباف  دزد دریایي س
دوید، سر دیگر زنجير را به یك لنگر سنگين وصل كرد. دزد دریایي سوار قایق شد و به كشتي رسيد. 
زنجير پشت سرش كشيده مي شد. دزد دریایي زنجير را به كشتي وصل كرد. كشتي راه افتاد، زنجير 
را كشيد. عمو زنجيرباف لب دریا ایستاده بود. لنگر توي دریا افتاد. رفت ته آب. گير كرد به سنگ و 
صخره ها. كشتي سرجایش ماند. تکان نخورد. دزد دریایي هر كاري كرد، كشتي راه نرفت. فریاد زد: 

»زنجير را پاره كنيد، بندازید تو آب!« زنجير را بریدند و دزد دریایي رفت كه رفت.
عمو زنجيرباف، رفت زیر آب، لنگر را دید. زنجير را كشــيد. برگشت به 

رادساحل، خوش حال و شاد.
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